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Abstract  
Mahdavi society has transcendental characteristics such as comprehensive 
faith, comprehensive religion, comprehensive welfare, comprehensive 
comfort, as well as comprehensive security, defense, and resistance. The 
aforementioned characteristics, especially the characteristics of security, 
defense and resistance, which have been established and modeled by the 
waiting (for Imam Mahdi) society, i.e. the society of the Wali Faqih 
(guardianship of the Islamic jurist) in the era of occultation, their consistency 
and continuity depend on principles such as the leader focusing on justice, 
interaction, unity and charisma. Each of these axes, as principles and 
foundations, provide the context for social characteristics such as comfort, 
tranquility, welfare, resistance, security, and defense. Because with spread 
of justice, the public's trust in the system will increase, and through focusing 
on interaction, the people's serious presence in the society will increase. 
Moreover, by focusing on unity, the comprehensive and public participation 
of people in society becomes more serious, and with the charismatic role of 
the leader, people's love, and interest in the system and its political leaders 
deepens. The current study focuses on the main question: "What are the 
foundations of the social-security and defense culture of the society in the 
era of occultation based on the idea of Mahdism thought?" and it analyzes and 
explains the issue through anecdotal method along with narrative evidence. 

Keywords 
Mahdism, security culture, defense culture, principles, the age of occultation. 

                                                            
1. Associate professor at Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran.  h.elahinejad@isca.ac.ir 
 
Elahinejad, H. (2020). An Analysis of the Principles of Defense-Security Social Culture in the Age of 

Imam Mahdi Occultation in the Light of Mahdism. The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 

7(28), pp. 8-31.  Doi: 10.22081/jiss.2020.68812 

 



8  

  

 

ل 
سا

م 
فت
ه

ه 
ار
شم

 ،
رم
ها
چ

، 
ار
به

 
13

99
  

 

 

 

  

 

امنیتی در عصر غیبت  -تحلیل مبانی فرهنگ اجتماعی دفاعی
 یتمهدو در پرتو اندیشه

  1نژاد حسين الهى

  28/2/1399: تاريخ پذيرش    27/11/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

های متعالى نظير ايمان فراگير، دين فراگير، رفاه فراگير، آسايش فراگيـر و  جامعه مهدوی دارای شاخصه

و های امنيـت، دفـاع  های فوق به ويـژه شاخصـه شاخصه. باشد همچنين امنيت، دفاع و مقاومت فراگير مى

مقاومت كه مورد تأسى و الگوی جامعه منتظرِ يعنى جامعه ولى فقيه در عصر غيبت بـوده، قـوام و تـداوم 

محوری و كاريزمـامحوری  محوری، وحـدت محوری، تعامـل آنها وابسته به مبانى و اصولى نظيـر عـدالت

نظيـر آسـايش،  های اجتمـاعى رهبر، كه هر كدام از اين محورها به عنوان اصول و مبـانى، بسـتر شاخصـه

گستری اعتمـاد عمـومى مـردم بـه  زيرا با عدالت. كنند آرامش، رفاه، مقاومت، امنيت و دفاع را فراهم مى

محوری  و با وحدت. يابد محوری، حضور جدی مردم در صحنه افزايش مى شود و با تعامل نظام بيشتر مى

اريزمـايى رهبـر، عشـق و علاقـه شود و با نقـش ك تر مى مشاركت عمومى و فراگير مردم در جامعه جدی

مبـانى «: تحقيـق پـيش رو بـا محوريـت سـوال اصـلى. شـود تر مى مردم به نظام و دولت مـردان آن عميـق

بـا متـد » فرهنگ اجتماعى امنيتى و دفاعى جامعه عصر غيبت با ابتناء بر انديشه مهـدويت چگونـه اسـت؟

  .واهد پرداختنقلى همراه با استنادات روائى به تحليل و تبيين موضوع خ

  ها واژه كليد

 .مهدويت، فرهنگ امنيتى، فرهنگ دفاعى، مبانى، عصر غيبت

                                                            
  h.elahinejad@isca.ac.ir   .دانشيار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، قم، ايران. 1

  

 شـهيدر پرتـو اند بـتيدر عصـر غ ىتـيامن -ىدفـاع ىفرهنـگ اجتمـاع ىمبـان ليـتحل). 1399. (نژاد، حسـين الهى

  Doi: 10.22081/jiss.2020.68812   .31-8، صص )28(۷، اسلام و مطالعات اجتماعیلنامه فص. تيمهدو
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  مقدّمه

. گيری دو نوع جامعه به نـام جامعـه منتظِـر و منتظَـر اسـت غيبت و پسا غيبت بيانگر شكل

گيری جامعه منتظران به  شود نويدگر شكل دوران غيبت كه با وصف انتظار بازشناسى مى

شــود، نويــدگر  و دوران پســاغيبت كــه بــه وصــف ظهــور شــناخته مىفقيــه  رهبــری ولى

عنوان جامعـه  فقيه به جامعه ولى. است 7گيری جامعه جهانى به رهبری امام مهدی شكل

عنوان جامعـه منتظَـر، مقتـدا و غايـت  گرا و اقتداكننده و جامعـه مهـدوی بـه منتظِر، تأسى

تــاريخ بشــريت بــه وقــوع  نظــام جهــانى مهــدوی كــه در فرجــام. جامعــه منتظــران اســت

محـــوری،  محوری، دين های الهـــى و انســـانى نظيـــر خـــدا پيونـــدد، دارای شاخصـــه مى

فقيــه در راســتای  محوری اســت كــه نظــام ولى محوری و امنيــت محوری، ايمــان فرهنــگ

های نظـام جهـانى بـا  ترديد شاخصه بى. گمارد الگوگيری از آن، به اجرای آنها همت مى

بـا وصـف . گـردد هـای بشـری متمـايز مى انى از ديگـر نظامدو وصف جـاودانگى و جهـ

شـود؛ مـثلاً  بودن و با وصف جاودانگى، پيوستگى و دوام آنهـا توجيـه مى جهانى، كرانى

هايى نظير دفاع، امنيـت، آرامـش و آسـايش كـه عـلاوه بـر وصـف فراگيـری و  شاخصه

ــانى دارای وصــف پيوســتگى و جــاودانگى اســت ــانى. جه ــن  بودن جــاودانگى و جه اي

ها متفرع بر مبانى و اصولى است كـه در قالـب خاسـتگاه و علـت وجـودی آنهـا  شاخصه

. شوند كنند و با درايت و تدبير نظام جهانى مهدوی در جامعه بسترسازی مى نقش ايفا مى

محوری نظـام بـا  تعامـل«، »سالاری دينى مردم«، »محوری وحدت«، »محوری عدالت«نظير 

ــردم ــاعى ر«، »م ــاه اجتم ــرجايگ ــر«و » هب ــايى رهب ــش كاريزم ــرد ... و» نق ــا رويك ــه ب ك

ها در تحقـق گسـترش فرهنـگ  توان به كاركرد هركدام از ايـن مؤلفـه شناختى مى تحليل

  .سازی آنها در جامعه پرداخت دفاعى و امنيتى و نهادينه

  معنای مبانى و اصول. 1

ی اسـت  بـت هـر چيـزاست و به معنای پايه و اساس ثا» بنى«از ريشه » مبنى«جمع » مبانى«

هـايى  نامه فلسـفى واژه در اصـطلاح. )647 ، ص1ق، ج1412؛ اصـفهانى، 159، ص 1، ج1304تهانوی، (

انـد  چون مبادی، اصول، اركان، دكترين، شالوده و قواعـد، متـرادفِ بـا واژه مبـانى آمده
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ــتى، ( ــينى دش ــور،  ؛ ابن187، ص 2، ج1379حس ــين واژه. )256 ، ص1ق، ج1416منظ ــايى همچن ــر  ه نظي

و » presupposition«داوری كـه معـادل كلمـه  دانسته و پيش فرض، پيش گمانه، پيش پيش

»prejudgement  «واژه اصـول جمـع اصـل و . گردند هستند، همسو با واژه مبانى تلقى مى

منظور،  ؛ ابن79، ص 1ق، ج1412اصفهانى، (در لغت به معنای ريشه، بيخ، بنياد و گوهر آمده است 

و اصل هر چيز، آن است كه وجود آن چيـز بـدان متكـى اسـت و در  )16، ص 11ق، ج1416

واژه اصـل در زبـان فارسـى معـادل واژه . رود كار مـى اصطلاح علوم نيز به همين معنـا بـه

أَلـَمْ تـَرَ «: در قرآن نيز اصل به معنای ريشه و پايه آمده اسـت. است» Principle«انگليسى 

 ِ ُ مَثلاًَ كل ما؛ آيـا نديـدى كيفَ ضَرَبَ االلهّٰ مَةً طَيبةًَ كشَجَرَةٍ طَيبةٍَ أَصْلهُا ثابتٌِ وَ فرَْعُها فىِ الس

اش اسـتوار و  سخنى پاك كه مانند درختى پـاك اسـت كـه ريشـه: خدا چگونه مَثلَ زده

  .)24ابراهيم، (» اش در آسمان است؟ شاخه

  معنای دفاع و امنيت. 2

، 8ق، ج1416منظور،  ابن(بردن  به معنای ازاله و ازبيناست و » دفع«برگرفته از ماده » دفاع«واژه 

در قرآن نيز واژه دفاع . )316، ص 1ق، ج1412اصفهانى، (و به معنای حمايت آمده است  )87ص 

ِ الناسَ بعَضَْـهُمْ بـِبعَْضٍ لفَسََـدَتِ الأْرَْض؛ و «: اش آمده است به معنای لغوی وَ لوَْ لا دَفعُْ االلهّٰ

كـرد، قطعـاً زمـين تبـاه  از مردم را بـه وسـيله برخـى ديگـر دفـع نمـىاگر خداوند برخى 

َ يدافِعُ عَنِ الذينَ آمَنوُا؛ قطعاً خداونـد از كسـانى كـه ايمـان «. )251بقره، (» گرديد مى إِن االلهّٰ

بودن،  امنيت مصدر جعلى از ريشه امن به معنای درامـان. )38حج، (» كند اند دفاع مى آورده

و بـه  )90، ص 1ق، ج1412اصـفهانى، (رفـتن هـراس و نگرانـى اسـت  وازبين ايمنى و آسودگى

و زوال ترس و ضدترس  )149، ص 1، ج1386مصـطفوی، (خاطر   معنای آرامش نفس و طمأنينه

های  صورت گونـه امنيت به. )387، ص 8ق، ج1414؛ فراهيدی، 21، ص 13ق، ج1416منظور،  ابن(است 

صـورت امنيـت فرهنگـى،  المللى و نيز به ، ملى و بينمختلفى نظير امنيت فردی، اجتماعى

وَ مَنْ دَخَلهَُ كانَ آمنِا؛ «: كه در قرآن آمده است كار رفته است؛ چنان دينى و ايدئولوژی به

وَ إِذْ قالَ إِبرْاهيمُ رَب اجْعَلْ هَذَا البْلَـَدَ «؛  )97عمران،  آل(» و هركه در آن درآيد در امان است

» پروردگـارا، ايـن شـهر را ايمـن گـردان: هنگامى را كه ابـراهيم گفـت]  كنياد [و  آمنِا؛ً
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 از ايـن كـه اند رفته كار به بار 879حدود  واژه امنيت و مشتقات آن در قرآن. )35ابراهيم، (

  .)372، ص 1، ج1386روحانى، (است  آيات مدنى در مورد 521 و مكى آيات در مورد 358تعداد، 

  رابطه دفاع و امينت. 3

اند كه آرامـش و آسـايش بشـر و جوامـع بشـری  فاع و امنيت دو شاخصه مهم اجتماعىد

هــای مختلــف  پيشــرفت و تعــالى بشــر در حوزه. مرهــون اجــرای آن دو در جامعــه اســت

اجتماعى نظير حوزه فرهنگى، حوزه اقتصادی، حوزه دينى، حوزه تمدنى، حوزه سياسى، 

نها بسترسـاز رفـاه و آسـايش در جامعـه در وابسته به اجرای اين دو مقوله است و تحقق آ

در اهتمـام مقولـه  9كـه پيـامبر گرامـى اسـلام همه سطوح و همه اقشار آن اسـت؛ چنان

الأمنُ والعافيِةَُ؛ دو نعمت است كه شكر آنها گزارده : نعِمَتانِ مَكفوُرَتانِ «: فرمايد امنيت مى

 7يـن خصـوص امـام علـىدر ا. )34، ص 1، ج1362صـدوق، (» امنيـت و سـلامتى: شـود نمـى

شَر الأوطـانِ مـا «: داند كه در آن امنيت وجود نداشته باشد ای مى بدترين جامعه را جامعه

تميمـى (» لمَ يأَمَن فيهِ القطُّانُ؛ بدترين وطن، وطنى است كه ساكنانش در آن ايمـن نباشـند

وری جامعـه امنيت را جزو نيازهای ضر 7در اين راستا امام صادق. )410، ص ق1410آمدی، 

سـه چيـز  الأمنُ وَ العَدلُ و الخِصـبُ؛: ثلاَثةَُ أشياءَ يحَتاَجُ الناّسُ إليَها«: فرمايد داند و مى مى

  .)320، ص 1363شعبه حرانى،  ابن(امنيت، عدالت و رفاه : است كه مردم به آنها نياز دارند

علىّ و معلولى بر قرار  نوعى رابطه در بيان رابطه ميان دفاع و امنيت بايد گفت ميان آنها به

نوعى علـت وجـودی و خاسـتگاه  است و مقوله امنيت درواقع متفرع بـر دفـاع و دفـاع بـه

درستى شكل بگيرد و سيستم  آيد؛ زيرا هرگاه در جامعه، نظام دفاعى به شمار مى امنيت به

طورصحيح و فراگيـر طراحـى و اجرايـى شـود و مرزهـای فرهنگـى، اعتقـادی،  نظامى به

هـای مختلـف  امنيـت در حوزه طورقهری بـه  درستى صيانت شـود، بـه غرافيايى بهدينى، ج

اعتقادی، دينى، فرهنگى و جغرافيايى رسيده و مردم نتايج و آثار اين دفاع و امينت را كه 

البته شايد با نگـاه و نگـرش . كنند خوبى درك مى همان آرامش، رفاه و آسايش است، به

بطه ميان آن دو، رابطه دوسويه است؛ يعنى امنيت و دفاع ديگر اين ادعا مطرح شود كه را

نوعى مكمل يكديگرند و رابطه همپوشانى ميان آنها بر قـرار  با رويكرد كاركردگرايى به
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شـود و بـا  جانبه و فراگير، امنيـت در جامعـه تضـمين مى اين بيان كه با دفاع همه  است؛ به

حافظان كيان اسلامى اطمينان خاطر ايجاد نوعى برای سربازان و م وجود امنيت فراگير، به

  . كنند شود و آنان با خيال راحت از مرز و بوم اسلامى محافظت و دفاع مى مى

  ضرورت امنيت در عصر غيبت . 4

های مهم و ضروری هر جامعه امنيت، دفاع و مقاومت اسـت كـه جامعـه  از جمله شاخصه

هـای قرآنـى  براساس داده. مستثنا نيستفقيه نيز از اين قاعده  سرپرستى ولى عصر غيبت به

های امنيت، دفاع و مقاومت در عصر ظهور در جامعـه مهـدوی  و روايى شاخصه )55نـور، (

شوند و بشر برای اولين بار و آخرين بـار طعـم  صورت تمام و كمال در جامعه اجرا مى به

بشريت در  تجربه و آرزوی ديرين كه همه چشد و به شيرين امنيت و آسايش كامل را مى

شاخصه امنيت و مقاومت در عصر غيبت . رسد اند، مى  دنبال تحقق آن بوده طول تاريخ به

ضرورت دوچندان دارد؛ زيرا از يك طرف امنيت برای  7در حكومت نايبان امام زمان

های مهـم و  آوری آن از جمله خواسته هر حكومت و دولتى ضرورت ذاتى دارد و فراهم

فقيه در عصر غيبت از  ندان آن نظام است و از طرف ديگر نظام ولىاوليه هر نظام و شهرو

نام  هايى بـه گيرد كه دارای شاخصـه كند و از آن الگو مى تبعيت مى )نظام جهانى(نظامى 

اسـاس شاخصـه امنيـت، دفـاع و  جانبـه اسـت؛ براين امنيت فراگير، دفـاع و مقاومـت همه

  .ت دوچندان داردفقيه در عصر غيبت ضرور مقاومت برای نظام ولى

  مبانى و اصول امنيت و دفاع مبتنى بر مهدويت. 5

جامعه مهدوی برآمده از انديشه مترقى مهدويت، و انديشه مترقـى مهـدويت برگرفتـه از 

عنوان جامعه مقصود و هدف و مورد تأسى و الگـوی جامعـه  تعاليم ناب اسلامى است، به

رآنى و روايـى جامعـه ايـدئال مهـدوی های ق براساس داده. فقيه در عصر غيبت است ولى

های اجتماعى، فرهنگى، دينى و تمـدنى اسـت و در  های متعالى در عرصه دارای شاخصه

جانبـه،  های امنيـت و دفـاع فراگيـر، رفـاه و آسـايش همه حوزه اجتماعى دارای شاخصـه

ذينَ آمَنـُوا مِـنكْمْ وَ «: تعامل و روابط مطلوب انسانى است ُ الـ ـالحِاتِ وَعَـدَ االلهّٰ لـُوا الص
عَمِ



13  

  

 

ت 
يب
 غ
صر

 ع
در

ى 
يت
من
ـ ا

ى 
اع
دف

ى 
اع
تم
ج
گ ا

هن
فر

ى 
بان
 م
ل
لي
ح
ت

...
.

  

هُمْ فىِ الأْرَْضِ كمَا اسْتخَلْفََ الذينَ مِنْ قبَلْهِِمْ وَ ليَمَكننَ لهَُمْ دينهَُمُ الذِی ارْتضَـى   ليَسْتخَلْفِنَ

نْ بعَْدِ خَوْفهِِمْ أَمْنا؛ خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهـاى 
هُمْ مِ لنَ َلهَُمْ وَ ليَبد

دهد كه قطعاً آنان را حكمران روى زمـين خواهـد كـرد؛  اند، وعده مى سته انجام دادهشاي

گونه كه به پيشينيان آنان خلافت روى زمين را بخشيد؛ و دين و آيينى را كـه بـراى  همان

دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنيـت و آرامـش مبـدّل  آنان پسنديده، پابرجا و ريشه

  .)55نور، (» كند مى

های متعالى آن كه برای اولين و آخرين بار در  شك جامعه مطلوب مهدوی و شاخصه بى

رسد، دارای صبغه جامعيـت، جـاودانگى و جهـانى  طول تاريخ به تجربه جوامع بشری مى

جانبـه و فراگيرنـد،  هايى نظير امنيت، دفاع، رفـاه و آسـايش اولاً همه است؛ يعنى شاخصه

لثاً جاودانگى و ابديت دارند و تا پايان تاريخ بشـريت تـداوم اند، ثا ثانياً فرامرزی و جهانى

جهت فرهنــگ  امينــت فراگيــر در دوران حكومــت جهــانى مهــدوی بــه. خواهنـد داشــت

سـازی و  مقاومت و دفاع فراگيـری اسـت كـه دولـت مهـدوی در جامعـه جهـانى نهادينه

نكردن  ن و تقيـهنكرد بر همين مبنا است كه در روايات مختلف بـه بيعـت. كند اجرايى مى

با دشمنان و مخالفان اشـاره شـده اسـت؛ زيـرا وقتـى دشـمنان مهـدوی در  7امام مهدی

طورطبيعى امـام  اقليت و اضمحلال و نظام جهانى مهدوی در قاهريت و استواری باشد، به

های خـويش  دادن به بيعت و تقيه برنامـه ای و بدون تن گونه ملاحظه بدون هيچ 7مهدی

كند و دشمنان و مخالفان توان مقابلـه و تهديـدِ ايـن نظـام  ى و عملياتى مىرا كاملاً اجراي

جهانى را نخواهند داشت و در چنين نظامى شهروندان بدون هيچ نگرانى، ترس و واهمـه 

  . پردازند با امنيت و آسايش كامل به زندگى فردی و اجتماعى خويش مى

يقـُومُ القْـَائمُِ وَ «: فرمايـد مى بـا دشـمنان 7در مورد نفى بيعت امام مهدی 7امام صادق

كند كه در گـردن  ليَسَ لأِحََدٍ فىِ عُنقُهِِ عَقدٌْ وَ لاَ عَهْدٌ وَ لاَ بيَعَة؛ قائم ما در حالى ظهور مى

  .)191، ص 1397نعمانى، (» او برای احدی عهد و پيمان و بيعت نباشد

: فرمايـد از ظهـور مى نيز در مورد ضرورت تقيه قبل از ظهور و نفى آن بعـد 7امام رضا

ِ أَتقْاكمْ وَ أَعْ « مَلكُـمْ لاَ دِينَ لمَِنْ لاَ وَرَعَ لهَُ وَ لاَ إِيمَانَ لمَِنْ لاَ تقَيِةَ لهَُ وَ إِن أَكرَمَكمْ عنِدَْ االلهّٰ

ِ إِلىَ مَتىَ قاَلَ إِلـى وَ هُـوَ يـوْمَ خُـرُوجِ  يـوْمِ الوَْقـْتِ المَْعْلـُومِ   باِلتقيِةِ فقَيِلَ لهَُ يا ابنَْ رَسُولِ االلهّٰ
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ا؛ كسـى كـه تقـوا نـدارد، ديـن نـدارد ـ . قاَئمِنِاَ فمََنْ ترََك التقيِةَ قبَلَْ خُرُوجِ قاَئمِنِاَ فلَيَسَ منِ

ترين شما در پيش خدا كسـى اسـت كـه بـيش از  گرامى. كه تقيه نكند ايمان ندارد كسى

تا روز وقـت : تا به كى؟ فرمود9ای فرزند پيامبر: گفته شد. ديگران تقيه را رعايت كند

مـا تقيـه را  7هر كسى پـيش از خـروج قـائم. ما است 7روز خروج قائم  معلوم كه آن

  .)247، ص ق1401خزاز رازی، (» ترك كند از ما نيست

نوردد، دارای  پس نظام مقدس مهدوی با قلمروی جهانى كه كران تا كران زمين را درمى

، رفاه جهانى، آرامـش جهـانى و آسـايش جهـانى های جهانى نظير امنيت جهانى شاخصه

سبب اصول و  ها در جامعه عصر ظهور به سازی اين شاخصه سازی و نهادينه فرهنگ. است

گذاری و تدبير نظام جهانى مهدوی اجرايى شده است، نظير  ای است كه با سياست مبانى

،  مـردم گرايى، همـدلى نظـام بـا سالاری، تعامـل صـحيح، وحـدت محوری، مردم عدالت

جايگاه قدسى رهبر و نقش كاريزمايى رهبر كه در ذيل به تبيين و تحليل برخى از موارد 

  . شود گفته شده پرداخته مى

 محوری عدالت. ١ـ۵

های مهم امنيت و دفاع و جاودانگى آنها در نظـام جهـانى مهـدوی  از جمله خاستگاه

محوری و  ، عـدالتفقيـه در عصـر غيبـت اسـت كه قابل تأسـى بـرای نظـام مطلـوب ولى

  .سازی آن در همه سطوح و اقشار جامعه جهانى است گسترش و نهادينه

قبل از ورود به بحث لازم است به ايـن نكتـه توجـه شـود كـه درخصـوص دو اصـل 

ها و  سنت و شيعه ديدگاه عدالت و امنيت و تقدم هريك بر ديگری ميان انديشمندان اهل

سـنت اهتمـام و  اس نگـرش انديشـمندان اهلبراسـ. های مختلفى بروز كرده است نگرش

تقدم هميشه بر شاخصه امنيت است و عدالت متفرع بر آن اسـت؛ ولـى براسـاس نگـرش 

عنوان شاخصـه مهـم هميشـه بـر  اسـت، عـدالت بـه 7بيت شيعه كه منبعث از مكتب اهل

عنوان خاسـتگاه و اصـول هميشـه امنيـت بـا آن توجيـه و تعريـف  امنيت تقـدم دارد و بـه

هـا  ها در تمـام دوران ؛ زيرا عـدالت امـری خواسـتنى بـرای انسـان)1384جعفرپيشه، (د شو مى

اند؛ اما امنيت امـری ضـروری اسـت نـه  ها داده ها و مال كه برای آن جان ای گونه است، به
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امنيت امر ضـروری . همچنين بين امر ضروری و امر برتر بايد تمايز قايل شد. امر مطلوب

درست است كه بـرای رسـيدن بـه عـدالت بايـد امنيـت . دارد است؛ ولى عدالت اولويت

  .داشت، اما به تعبير منطقى، اين، امر لازم است نه كافى

در اين نوشتار كه بيشتر بر مفهوم عدالت مهدوی نظر داريم نه مفهوم عـدالت مطلـق، 

مفهوم عدالت مهدوی درواقع برگرفته از مفهوم عـدالت اسـلامى اسـت و از نظـر اصـل، 

عـدالت مهـدوی . و ماهيت شناختى با مفهوم عدالت اسلامى هيچ تفـاوتى نـدارد چيستى

بـه دنبـال اجـرای  7و ائمه اطهـار 9درواقع همان عدالتى است كه پيامبر گرامى اسلام

اند و تنها تفاوتى كه عدالت مهـدوی بـا عـدالت نبـوی و ولـوی دارد،  آن در جامعه بوده

كرد كاركردشناختى است كه در ايـن خصـوص مربوط به حوزه بيرونى و اجرايى با روي

. 1: شـود عدالت مهدوی با چهار مؤلفه اساسـى از عـدالت نبـوی و ولـوی بازشناسـى مى

مراتـب و ابعـاد . 2بودن آن؛  گستره و قلمـروی عـدالت مهـدوی يعنـى فراگيـر و جهـانى

 مقبوليت و پذيرش همگـانى. 3بودن آن است؛  جانبه عدالت مهدوی يعنى جامعيت و همه

جاودانگى و دوام آن كه تا . 4بودن مردم جهان برای اجرای عدالت مهدوی؛  يعنى آماده

پايان تاريخ بشريت امتداد خواهد داشت؛ پس عدالت مهدوی بـا ايـن چهـار شاخصـه بـا 

از عــدالت نبــوی و ولــوی ) نــه از حيــث ماهيــت و چيســتى(نگــرش بيرونــى و اجرايــى 

  .شود ش همگانى عملياتى و اجرايى مىشود و با مقبوليت و پذير مىشناسى  باز

بـه يادگـار  7در خصوص عدالت مهـدوی روايـات متعـدد و بسـياری از معصـومان

و حجم عظيمى  )26، ص 1378؛ صدوق، 5، ص 1397؛ نعمانى، 47، ص ق1401خزاز رازی، (مانده است 

؛ 211ص  ،17ق، ج1416حنبـل،  ابن(سنت به اين امـر اختصـاص يافتـه اسـت  از منابع شيعه و اهل

ــتانى، بى ــا، ج سجس ــافى، 1831، ص 4ت ــيچ  بى. )598، ص ق1421؛ ص ــخنان ه ــات و س ــد در بيان تردي

معصومى اين نكته يعنى عدالت مهدوی و چگونگى رخداد آن به فراموشى سپرده نشـده 

بودن آن به  شناسان اسلامى به جهت بسياری و متواتر كه محدثان و حديث طوری است، به

، 6ق، ج1397حجر عسقلانى،  ؛ ابن142، ص 1390قيم جوزی،  ابن(اند  ن آنها نظر دادهبود حقيقى و معتبر

در اين ميان از جمله مباحث مهم اين باب بحث گستردگى و پردامنگى عـدالت . )493ص 

بـودن آن  مهدوی است كه روايات فراوانى به اين شاخصه پرداخته و به جهـانى و فراگير
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آری ايــن فراگيــری و . )217، ص 1384؛ مســعودی، 341، ص 1، جق1407كلينــى، (انــد  اشــاره كرده

های روايى به حدی است كه همه سـاحات فـردی و اجتمـاعى  شموليت براساس اشارت

بشر و همه ابعاد سياسى، فرهنگى، حقوقى، اقتصادی و نظامى جامعـه و همـه تعـاملات و 

بـا خـدا، ارتبـاط انسـان بـا ارتباطات انسانى نظير ارتباط انسان با خويشتن، ارتبـاط انسـان 

پس عدالت مهدوی با نگرش . گيرد های ديگر را در بر مى طبيعت و ارتباط انسان با انسان

بخش روابط چهارگانه در نظام هستى و نظـام بشـری اسـت و در مقابـل آن فقَـد  كلى سامان

خصوصاً  نىساز بروز اختلالات و نابسامانى اجتماعى است و اين نابساما نوعى زمينه عدالت به

  .شود نحوی بسترساز ناامنى و معضلات اجتماعى مى در حوزه روابط انسان با انسان به

  نمودار عدالت با رویکرد کارکردگرایی

  

  

  

  

  

  

محوری بــا  در آخــر شــايان ذكــر اســت اولاً براســاس نمــودار بــالا عــدالت و عــدالت

اعى ـ انسـانى اسـت؛ رويكرد كاركردگرايى دارای آثار و بركات فراوانى در امور اجتمـ

عنوان هـدف و غايـت ايـن نظـام، دارای  ثانياً در نظام جهـانى مهـدوی مقولـه عـدالت بـه

ــدالت و  ــای مهــم ع ــه كاركرده ــاً از جمل جايگــاه مهــم و كــاركرد اساســى اســت؛ ثالث

جانبـه اسـت؛ رابعـاً  محوری در نظام جهانى، دفاع عمومى و امنيت فراگير و همـه  عدالت

عدالت 
اجتماعی

تعمیق روابط 
اجتماعی

تصحیح روابط 
اجتماعی

رابطه انسان 
با انسان

امنیت و 
آرامش

دفاع و 
مقاومت

استقلال و 
خودکفائی

ایثار و 
فداکاری

مشارکت 
عمومی عزتمندی

روابط انسان 
با خود

روابط انسان 
با طبیعت

روابط انسان 
با خدا

تنظیم روابط 
اجتماعی
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يه در عصـر غيبـت معطـوف بـه نظـام جهـانى مهـدوی و موظـف بـه فق نظام مطلوب ولى

های اساسـى نظـام جهـانى نظيـر  الگوبرداری از آن است؛ خامساً اجرای محورها و مؤلفـه

فقيـه  محـوری، خـدا و خـدامحوری در نظـام ولى محوری، ديـن و دين عدالت و عـدالت

های اساسـى  اجرای مؤلفه فقيه با تأسى از نظام جهانى و با ضرورت دارد؛ سادساً نظام ولى

  .كند آن، به كاركردهايى نظير امنيت، دفاع، آرامش وآسايش دست پيدا مى

ِ «: فرمايـد در خصـوص فراگيـری عـدل در نظـام جهـانى مى 7امام صـادق أَمَـا وَ االلهّٰ

خدا سوگند كه موج ليَدْخُلنَ عَليَهِمْ عَدْلهُُ جَوْفَ بيُوتهِِمْ كمَا يدْخُلُ الحَْر وَ القْرُ؛ بدانيد به 

هاى آنان راه خواهـد  كند تا درون خانه گونه كه گرما و سرما نفوذ مى دادگسترى او بدان

سِـيرَتهُُ العَْـدْلُ «: فرمايد در اين زمينه مى 7همچنين امام رضا.  )297، ص 1397نعمانى، (» يافت

» حقيقـت اسـتهای او  طور كلى راه و روش مهدی عدالت و قضـاوت به وَ حُكمُهُ الحَْق؛

بربسـتن  در راسـتا فراگيـری عـدل و رخت 7باز حضرت رضا. )123، ص 1، ج1378صدوق، (

فإَِذَا خَرَجَ أَشْرَقتَِ الأْرَْضُ بنِوُرِهِ وَ وُضِعَ ميِزَانُ العَْدْلِ بـَينَ «: فرمايد ظلم در عصر ظهور مى

بخشد و تـرازوی  را روشنى مىالناسِ فلاََ يظْلمُِ أَحَدٌ أَحَدا؛ هرگاه مهدی ظهور كند جهان 

  .)434، ص 1390طبرسى، (» گستراند تا هيچ فردی به فرد ديگر ظلم روا ندارد عدل در جهان مى

 امـام. محوری اسـت با نگـرش كـاركردگرايى اسـت كـه امنيـت از جملـه آثـار عـدالت

مَ إذِاَ قـَا«: فرمايـد كنـد و مى در اين خصوص به همراهى امنيت و عدالت اشاره مى 7صادق

بلُُ وَ أَخْرَجَتِ الأْرَْضُ برََكاتهَِـ القْاَئمُِ حَكمَ باِلعَْدْلِ وَ ارْتفَعََ فىِ أَيامهِِ الجَْوْرُ وَ أَمنِتَْ بهِِ الس ا وَ رَد

قيام كند به عدالت حكـم فرمايـد و در دوران او  7قائم كل حَق إلِىَ أَهْلهِِ؛ چون حضرت

 هاى خود را بيـرون آورد و هـر حقـى بـه دد و زمين بركتها امن گر ستم برداشته شود و راه

در پاسـخ بـه پرسـش يكـى از  7بـاز امـام صـادق. )465، ص 2، ج1381اربلـى، (» اهلش رسـد

أَمَا «: فرمايد پردازد و مى مى 7مهدی الحال زمان ظهور امام اصحاب خويش به بيان وصف

بلُُ وَ  أَنْ يظْهَرَ العَْدْلُ وَ يأمَْنَ الس خـواهى عـدالت  االلهّٰ مگـر نمى ينصَْفَ المَْظْلوُم؛ سـبحان تحُِب 

  .)144، ص 52تا، ج مجلسى، بى(  »ها امن شود و مظلوم مورد ترحم قرار گيرد؟ آشكار گردد و راه

نكته اول همان فراگيری : در تحليل محتوايى روايات بالا دو نكته قابل برداشت است

 7انى در اين خصوص از حضرات معصومعدالت در عصر ظهور است كه روايات فراو
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حدی است كه محدثان و راويان حديث در ايـن مـورد ادعـای  نقل شده و اين فراوانى به

نكتـه دوم همـان . )142، ص 1390قـيم جـوزی،  ؛ ابن493، ص 6ق، ج1397عسـقلانى، (انـد  تواتر كرده

مـاعى، های مختلـف اجت كاركرد عدالت مهدوی است كه اين كاركرد در قالب شاخصه

فرهنگى، تمدنى، دينى بروز و ظهور دارد كه از جمله كاركردهای مهم عدالت مهدوی، 

  .همان بارآوری فرهنگ دفاعى و امنيتى و صلح جهانى است

 محوری وحدت. ٢ـ۵

بشر در طـول تـاريخ . های مهم فطری است اتحاد و همگرايى جهانى از جمله خواسته

گونه تلاش و كوششى فرو گذار نكرده  م هيچخويش برای رسيدن به اين گرايش از انجا

حال بـه ايـن خواسـته فطـری نرسـيده  های تـاريخى تابـه است؛ ولى متأسفانه براساس داده

و روايـات ايـن نكتـه  1هـای نقلـى نظيـر آيـات براساس مستندات عقلـى و گزارش. است

ه شود كه بشر در عصر ظهور و دوران نظـام جهـانى مهـدوی بـه ايـن خواسـت برداشت مى

رسد و برای اولين و آخرين بار طعم شيرين اتحاد و انسـجام جهـانى را  فطری خويش مى

ُ بهِِ الأْمَُمَ أَنْ يجْمَعَ بـِهِ الكْلـِمَ وَ يلـُمَ «. كند تجربه مى لاَمُ عَلىَ المَْهْدِی الذِی وَعَدَ االلهّٰ بـِهِ   الس  

عْثَ  ؛ درود بر مهدی، همان كسى كه خدا آمدنش را به وَ يمْلأََ بهِِ الأْرَْضَ قِسْطاً وَ عَدْلا  الش

مردم وعده داده تا اجتماعشان را تضمين و اختلافشان را از بين ببرد و زمين را پر از عدل 

در  7امـام مهـدی  در وصف 9پيامبر گرامى اسلام. )286، ص ق1418كفعمى، (» و داد كند

ِ «: فرمايد دوران بعد از ظهور و تشكيل حكومت جهانى مى ُ   ناَ يؤَلفُ ب بعَْـدَ   قلُـُوبهِِمْ   بـَينَ   االلهّٰ

 ْ رْك وَ بنِـَا يصْـبحُِونَ بعَْـدَ عَـدَاوَةِ الفْتِ فَ بيَنهَُمْ بعَْدَ عَدَاوَةِ الشنـَةِ عَدَاوَةِ الفْتِنْةَِ إِخْوَاناً كمَا أَل

رْك إِخْوَاناً فىِ دِينهِِ  وسيله مـا از شـرك و  كه به م؛ چنانإِخْوَاناً كمَا أَصْبحَُوا بعَْدَ عَدَاوَةِ الش

ها و  هـاى آنـان را بعـد از دشـمنى وسـيله مـا خداونـد دل پرستى رهايى يافتند و هم به بت

هاى آنان را پس از عـداوت آلـوده  وسيله ما دل كه به ها با هم پيوند دهد؛ چنان آشوبگری

  .)226، ص 5ق، ج1425حر عاملى، (» شرك پيوند داد و آنان را با هم برادر دينى كرد به

                                                            
، كافـة )103، عمـران آل(، جميعـاً )52، منـونؤم(بلكه واژگـانى چـون واحـدة  ،در قرآن واژه اتحاد نيامده است. 1

  .رسانند مىمعنای اتحاد را  كهاند  آمده) 105و  103 ،آل عمران(لاتفرقوا ) 46 ،انفال(، لا تنازعوا )208، بقره(
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كه بيان شد اتحاد و همگرايى كه دارای خاستگاه فطری است و تحقق آن جزو  چنان

های متفاوت نژادی، رنگى، دينى، قومى و ملى است، در  آرزوهای ديرين بشر با شاخصه

پيونــدد و بــا  وقوع مى عصــر ظهــور بعــد از تشــكيل حكومــت جهــانى مهــدوی بــه

. رسـد به اوج و بالندگى خـويش مى 7مام مهدیگذاری و سازوكار حكومتى ا سياست

شك تحقق اين مهم در زندگى بشر با رويكرد كاركردگرايانه دارای آثـار و بركـات  بى

فراوانى است كه امنيت و دفاع از جمله آنها است؛ اما اگـر عكـس ايـن قضـيه رخ دهـد، 

و از  يعنى مسلمانان به جای اتحاد و همگرايـى بـه سـوی تشـتت و دودسـتگى پـيش رود

مسئوليتى بر اين جامعه حكمفرما خواهـد شـد و  وحدت و همدلى فاصله بگيرند، سستى و بى

دادن شـأن و جايگـاه  شود و مردم بـا ازدسـت جامعه دچار معضلات و مشكلات متعددی مى

در اينجاسـت كـه بـا وجـود چنـين . شـوند هـويتى مى اصالتى و بى اجتماعى خويش دچار بى

مسئوليتى  دفاع و روحيه مقاومت برای مردم نمانده و سستى و بى هايى، ديگر فرهنگ شاخصه

و مقاومت باشد،  های متعالى و روحيه دفاع ای كه فاقد شاخصه جامعه. شود جايگزين آن مى

شك جامعه تهى از موقعيت و جايگـاه  بى. دهد ابهت و شأن اجتماعى خويش را از دست مى

  . داشت گران قرار خواهد سلطه سلطهاجتماعى بيشتر در معرض تجاوز متجاوزان و 

َ وَ رَسُـولهَُ وَ لا تنَـازَعُوا  «: فرمايـد بـاره مى خداوند در قـرآن كـريم دراين وَ أَطيعُـوا االلهّٰ

و از خدا و پيامبرش اطاعـت كنيـد و بـا هـم نـزاع مكنيـد كـه  فتَفَشَْلوُا وَ تذَْهَبَ ريحُكم؛ 

در مورد مذمت تفرقه و  7امام صادق. )46انفـال، (  »سست شويد و مهابت شما از بين برود

و اوصيكم ايـاكم و التفـرق والشـتات فتـذهب همـتكم وتقـل قيمـتكم «: فرمايد اختلاف مى

كنم كه از تشتت و تفرقـه  به شما وصيت مى  ويهين قدركم عند الملوك فيطمع فيكم الطامع؛

قـدر و منزلـت  آمـدن شـدن ارزش و پايين و جدايى بپرهيزيد؛ زيرا موجب رفتن همت و كم

  .)53، ص 15تا، ج مجلسى، بى(» كنند شود و اهل طمع در شما طمع مى شما نزد ملكوت مى

شـدن ارزش و  در حديث بالا يـادآور شـده، همانـا كم 7نكته مهمى كه امام صادق

جايگاه اجتماعى مردم است كه منجر به استعمار استعمارگران و سـودجويى سـودجويان 

همان مشكلى كـه در دوران معاصـر، كشـورهای اسـلامى . شود مىاز منابع و منافع مردم 

دلى با اينكه از لحاظ حجم جمعيتى يـك و  سبب عدم اتحاد و هم اند و به بدان دچار شده
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انـد،  نيم ميليارد نفر و از نظر موقعيت جغرافيايى، بهترين منطقه را به خود اختصـاص داده

طوركلى  ارگران جهـانى قـرار دارنـد و بـهطلبان و نفوذ اسـتعم ولى باز تحت سيطره سلطه

های كلان كشـورهای اسـلامى تحـت قيموميـت نظـام سـلطه جهـانى،  ها و سياست برنامه

  .شود امريكا، تدوين و اجرا مى

هــای اســلامى و ايــن اختلافــات و  ايــن نفــوذ و ســيطره بيگانگــان بــر سرنوشــت ملت

ه در سـطح جهـان بيشـترين دوگانگى در ميان مسلمانان منطقه باعث شده است خاورميانـ

گری و چپـاول را در  جنگ، درگيری و ناامينى را به خود ببيند و بيشـترين خرابـى و فتنـه

  .ميان ملل جهانى درك كند

بخشى جامعه و زنـدگى مـردم،  در بيان جايگاه و نقش وحدت در ساماندهى و انتظام

، دولت هم مجـال اگر وحدت ملى و امنيت ملى تأمين شود :گويد مقام معظم رهبری مى

. های خـود و وظـايف بـزرگ خـود را اجـرا كنـد كند كارهای خـود، مسـئوليت پيدا مى

تواند به اقتصاد مردم برسد، به اشتغال مردم برسد، به مسـائل زنـدگى مـردم رسـيدگى  مى

اگر امنيت و وحـدت نباشـد، اختلافـات و . فرهنگى كشور رسيدگى كند  كند و به مسئله

  .)26/01/1379های نماز جمعه تهران،  خطبه(تشنج سياسى خواهد بود  جنجال باشد، دائماً 

گيـری آنـان  البلاغه بعد از پند و اندرز به مردم، به عبرت در نهج  7 امير مؤمنان على

هـا جهـت سـاماندهى  كنـد و بـا بيـان راهنمايى هـای پيشـين اشـاره مى از سرگذشت امت

كنـد و بـا توجـه بـه اهميـت  توصـيه مى زندگى مسلمانان، به اتحاد و همـدلى ميـان آنـان

از  : فرمايـد پـردازد و مى ها و خواسـتگاه آن، بـه ترسـيم منشـور اتحـاد مى انسجام و مؤلفه

های پيش از شما آمده بپرهيزيـد  هيده بر سر ملت بلاهايى كه به سبب اعمال زشت و نكو

اگـر . دوری كنيـد و احوال خوب و بد آنان را به ياد آوريد و از اينكه چون آنان باشـيد،

دار شويد كه عزيزشان گرداند و  در احوال نيك و بد آنان بينديشيد همان كاری را عهده

دشمنانشــان را از آنــان دور ســاخت و تندرســت نگاهشــان داشــت و نعمــت فراوانــى بــه 

سراغشــان آمــد و نيكوكــاری و بزرگــواری باعــث پيونــد آنــان گرديــد و آنــان از تفرقــه و 

رزيدند و به يكديگر مهربانى كردند و همديگر را بـه ايـن كـار تشـويق پراكندگى اجتناب و

  .دوری كنيد نمودند؛ پس، از كارهايى كه پشت آنان را شكست و قدرت آنان را از بين برد،
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آيـد از  های قرآنى و روايى است، بدست مى نوعى برآمده از داده از مطالب بالا كه به

ری فرهنگ دفاعى و امنيتى در جامعه اعـم گي جمله مبانى و اصول مهم درخصوص شكل

. از جامعه عصر ظهور يا جامعه عصر غيبت، وجود وحدت و اتحاد در ميـان مـردم اسـت

سازی شود، همدلى و همدردی در ميان مردم  هرچه اين شاخصه در جامعه بيشتر فرهنگ

 منـدی پذيری و دغدغه شود و هرچه همدلى و همدردی بيشـتر شـود، مسـئوليت بيشتر مى

ای كه مردمان آن در مورد يكديگر احساس  جامعه. شود مردم در برابر يكديگر بيشتر مى

طورطبيعى در موقـع بـروز  مسئوليت كنند و در غم و شادی در كنار يكـديگر باشـند، بـه

گيرنـد و بـا انسـجام و همـدلى بيشـتری بـه رفـع آن  مشكلات در كنار يكديگر قـرار مى

ن فراگير اجتماعى و سـنت قطعـى الهـى اسـت كـه هميشـه ترديد اين قانو بى. پردازند مى

های الهى اعم از مادی و معنوی بيشـتر متـنعم و هميشـه از  مردم و جامعه همگرا از نعمت

  .شوند مند مى نعمت آرامش، آسايش و امنيت اجتماعى بيشتر بهره

 محوری  تعامل. ٣ـ۵

عى و امنيتــى و ســاز فرهنــگ دفــا نوعى بستر از جملــه عوامــل مهــم اجتمــاعى كــه بــه

سازی آن در جامعه است، تعامل دوسويه و صـحيح ميـان مـردم و مسـئولان نظـام  نهادينه

  :شود گذاری مى اين تعامل دوسويه با وجود چهار شاخصه نشانه. اسلامى است

  .رابطه ميان مردم و مسئولان نظام اسلامى رابطه دوسويه و طرفينى است. 1

  .نای ايدئولوژی و فرهنگى داردرابطه ميان مردم و مسئولان مب. 2

  . رابطه ميان مردم و مسئولان رابطه تكليفى و دينى است. 3

  . رابطه ميان مردم و مسئولين رابطه عاطفى و دوستى است. 4

نوعى بيانگر چگـونگى نـوع تعامـل و رابطـه صـحيح  محورهای چهارگانه هركدام به

تعامل دوسويه ميان مردم و مسـئولان، ميان مردم و مسئولان نظام اسلامى است؛ زيرا اولاً 

كند؛ ثانياً تعامل بر مبنای  ساز حضور و مشاركت جدی مردم در صحنه را فراهم مى زمينه

تعامل و گسـتردگى آن در ميـان مـردم و مسـئولان    فرهنگ و ايدئولوژی، موجب تعميق

تعامـل ميـان شود؛ ثالثاً تعامل بر مبنای وظيفه و تكليف دينـى، موجـب قـوام و تـداوم  مى
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ــدلى و  ــه هم ــتى، زمين ــه و دوس ــای علاق ــر مبن ــل ب ــاً تعام ــئولان اســت؛ رابع ــردم و مس م

  .كند پذيری را در ميان مردم و مسئولان فراهم مى مسئوليت

توان در عصر ظهـور و  صورت فراگير مى شك تعامل صحيح و رابطه دوستانه را به بى

در روايتـى ايـن شاخصـه را در  7 كه امام بـاقر تشكيل جامعه جهانى مشاهده كرد؛ چنان

جُـلُ إِلـَى «: بيان فرموده است» مزامله«قالب واژه  تىِ الر
إِذاْ قاَمَ القْاَئمُِ جَاءَتِ المُْزَامَلـَةُ وَ يـأْ

هرگاه امـام مهـدی ظهـور كنـد، دوسـتى ميـان مـردم   كيسِ أَخِيهِ فيَأخُْذُ حَاجَتهَُ لاَ يمْنعَهُ؛

راد از صــندوق يكــديگر بــدون مــانع نيازهــای خــويش كــه افــ طوری شــود، به فراگيــر مى

  . )182، ص 5ق، ج1425حر عاملى، (» دارند برمى

آخـر  كه در» ـه«است به معنای دوستى و علاقه است و حرف » زمل«كه از ماده » مزامله«

، ص 2ق، ج1405مقری القيومى، (كلمه آمده دلالت بر مبالغه دارد، يعنى شدت علاقه و دوستى 

و معادل نشسـتن در  )313، ص 2ق، ج1418ابن اثيـر، (واژه همچنين به معنای حمل بار  اين. )257

شغلى و  و به معنای همكاری، هم )389، ص 5، ج1375طريحـى، (صورت مساوی  كجاوه شتر به

ــال ــد  روی مى دنب ــور،  ؛ ابن348، ص 4، ج1386مصــطفوی، (باش ــاس . )309، ص 11ق، ج1416منظ براس

ه معنای اوج دوستى و رفاقت است زيرا وقتى مزامله به معنای حمل بـار معنای لغوی، مزامله ب

روند و همديگر را در  باشد، يعنى مردم در نظام جهانى مهدوی زير بار مشكلات يكديگر مى 

شود،  رسانند و نيز وقتى كه به معنای معادل نشستن در كجاوه معنا مى رفع مشكلات ياری مى

كنند و يكديگر را  بر يكديگر با مساوات و برابری برخورد مىيعنى مردمان عصر ظهور در برا

هـای معنـايى كـه از  طوركلى براساس داده دهند؛ پس به در امور مادی و دنيايى مشاركت مى

مندی  شود، مزامله به معنای شدت و نهايت علاقه های لغوی از واژه مزامله برداشت مى كتاب

  . دم در برابر يكديگر استدغدمندی مر و دوستى و اوج تعامل صحيح و

شود فضای حاكم بر نظام جهانى و فرهنـگ غالـب  از روايت بالا و امثال آن برداشت مى

بر روابط شهروندان آن نظام، فرهنگ و فضای دوستى، همـدلى و رفاقـت اسـت و تعامـل و 

 گيرد ارتباط ميان مردم با مسئولان و مردم با مردم براساس تعامل صحيح اسلامى صورت مى

شـك ايـن  بى. اند مشغول و همه با احساس مسئوليت در مورد سرنوشت يكديگر نگران و دل

نــوع تعامــل كــه تعامــل صــحيح و انســانى اســت، روحيــه همــدلى و همنــوايى را در جامعــه 
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ترديد وقتى كه ميان مردم و مسئولان رابطه دوستى و همـدلى و نيـز  بى. كند سازی مى نهادينه

دی وجود داشته باشد، جامعه به سوی تحقق باورها و هنجارهای احساس مسئوليت و دغدغمن

مردم با مشاركت جدی در . كند های فرهنگى حركت مى ها و بايسته اجتماعى و تعميق ارزش

های فرهنگى و هنجارهای اجتماعى نظيـر دفـاع ملـى، امنيـت ملـى و مقاومـت  اجرای بايسته

های لازم را برای تحقق آنان فراهم  ند و زمينهشتاب فراگير به ياری دولتمردان نظام اسلامى مى

اين نوع تعامـل و رابطـه صـحيح كـه نشـان از اجـرای  زدنى های بارز و مثال نمونه. كند مى

دهـد و  های اسلامى است، در عصر ظهور به تمام معنا خودش را نشـان مى اسلام و آموزه

  . را درك خواهد كرد شايد برای اولين بار و آخرين بار بشر در طول تاريخ خويش آن

  نمودار تعامل صحیح میان مردم و مسئولان نظام اسلامی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعامل و رابطه صحیح

رابطه بر مبنای تکلیفرابطه عاطفی رابطه دو سویه

رشد هنجاری های اجتماعی 

نهادینه سازی فرهنگ 
امینت

نهادینه سازی فرهنگ 
مقاومت

نهادینه سازی فرهنگ 
دفاعی

رابطه بر مبنای اعتقاد

مسئولین با مردممردم با مسئولین
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  فقیه نقش کاریزمایی ولی. ۴ـ۵

سازی فرهنگ دفاعى و امنيتى در جامعه نقش  از جمله عواملى كه در تحقق و نهادينه

گـاه نقـش و جاي. اساسى و تأثيرگـذاری دارد، جايگـاه اجتمـاعى رهبـر در جامعـه اسـت

اصل جايگاه رهبـر . 1: اجتماعى رهبر در جامعه با رويكردهای مختلفى قابل توجيه است

كـه اميـر  چنان. بخشـى جامعـه مـورد توجـه اسـت و نقش اساسى آن در ساماندهى و نظم

مَكانُ القْيَمِ بـِالأْمَْرِ مَكـانُ النظَـامِ مِـنَ الخَْـرَزِ «: فرمايد در اين خصوص مى 7مومنان على

قَ وَ ذَهَبَ ثمُ لمَْ يجْتمَِعْ بحَِذَافيِرِهِ أَبدَا؛ جايگـاه رهبـر يجْمَعُ  َظَامُ تفَرهُ فإَِنِ انقْطََعَ الن هُ وَ يضُم

ها را بـه هـم پيونـد داده، جمـع  ای اسـت كـه دانـه و سرپرست در اجتماع، جايگـاه رشـته

رگـز تمـام آنهـا جمـع شـوند و ه ها پراكنده مى گاه كه رشته پاره شود، دانه كند و آن مى

به نقش و جايگاه كاريزمايى رهبر در جامعه توجـه . 2. )136خطبه : نهج البلاغه(» نخواهند شد

شك جايگاه و نقـش كاريزمـايى، بـالاترين و مـؤثرترين نقـش و جايگـاهى  بى. شود مى

است كه يك رهبر در جامعه بدان مزين است؛ همان نقش و جايگاهى كه همـه رهبـران 

كنند و همه مردم گفتار  جهان دارند و مردم با عشق و علاقه به آنان توجه مىمحبوب در 

حـال اگـر ايـن نقـش و . كننـد انـد و بـدان عمـل مى عنوان الگـو پذيرفته و رفتارشان را به

جايگاه كاريزمايى رنگ قدسى و اعتقادی نيز به خود بگيرد، عشق و علاقه مردم بـه ايـن 

عنوان دسـتورهای آسـمانى، فـرض و  دستورهای او بـه كند و عمل به رهبر شدت پيدا مى

همان رهبران  :و امامان :های قرآنى و روايى انبياء براساس داده. شود قطعى تلقى مى

دارند  اند كه نقش هدايتگری و ساماندهى بشر و جوامع بشری را عهده كاريزمای آسمانى

نِ تعــاليم و مكتــب و مــردم در طــول تــاريخ بــه آنــان مــودت و دوســتى ورزيــده و پيــروا

در اين راستا قرآن در آيات مختلفى بـه مـودت و دوسـتى . است بخش آنان بوده  هدايت

ُ «: كنـد بيت او تأكيـد مى و اهل 9مسلمانان با پيامبر گرامى اسلام ـرُ االلهّٰ َذی يبش ذلـِك الـ

الحِاتِ قلُْ لا أَسْئلَكُمْ  لوُا الص
َ   عبِادَهُ الذينَ آمَنوُا وَ عَمِ ةَ فىِ القْرُْبـى؛ ايـن عَل المَْوَد يهِ أَجْراً إِلا

اند،  همان چيزى است كه خداوند بندگانش را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده

كـنم، جـز  من هيچ پاداشى از شما بـر رسـالتم درخواسـت نمـى: بگو! دهد به آن نويد مى

ى درواقـع همـان پـذيرش مسـئله القربـ دوسـتى ذوى«. )23شوری، ( » داشتن نزديكانم دوست
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است كه در حقيقت تـداوم  9از دودمان پيامبر 7ولايت و قبول رهبرى ائمه معصومين

و ادامه مسئله ولايت الهيه اسـت و پرواضـح اسـت كـه قبـول ايـن  9خط رهبرى پيامبر

اش بـه  ها است و نتيجـه سبب سعادت خود انسان 9ولايت و رهبرى همانند نبوت پيامبر

  . )407، ص 20، ج1371مكارم، (» كند ازگشت مىخود آنان ب

: فرمايد گيری مى ورزی به نقش محب در تعميق ارتباط در راستای اهتمام 7امام باقر

ينُ « ــد ــوَ ال ــب هُ ــب وَ الحُْ ــوَ الحُْ ينُ هُ ــد ــى، (» ال ــن اوج  بى. )263، ص 2، ج1371برق شــك اي

يان دينداران است كه با دوستى و به نقش و جايگاه محبت در م 7ورزی امام باقر اهتمام

ورزی به يكديگر و نيز به امام و رهبر خويش عـلاوه بـر تصـحيح تعامـل بـه تعميـق  عشق

منـدی و شـدت  در اينجا است كه رسول گرامى اسلام به علاقه. شود تعامل نيز منتهى مى

يـأوی إلـى «: فرمايـد كنـد و مى محبت مردم بـه رهبـر و نظـام جهـانى مهـدوی اشـاره مى

ورزند و بـه  مهر مى 7المهدی أمته كما تأوی النحل إلى يعسوبها؛ امت اسلامى به مهدی

حر عـاملى، (» برند كه زنبوران عسل به سوی ملكه خود پناه مى چنان برند، آن سويش پناه مى

منـدی و رضـايت فراگيـر مردمـى از  باز حضـرت درخصـوص علاقه. )271، ص 5ق، ج1425

فيَمْلأَهَُا عَدْلاً وَ قِسْـطاً كمَـا مُلئِـَتْ ظُلمْـاً وَ جَـوْراً، «: فرمايد مى 7رهبر جهانى امام مهدی

مَاءِ، وَ سَاكنُ  جهان را بعـد از ظلـم و جـور از  7الأْرَْض؛ امام مهدی  يرْضَى بهِِ سَاكنُ الس

كند و همه موجودات زمينى و آسمانى از عملكـرد ايشـان خوشـنودند؛  عدل و داد پر مى

   .)471 ، صق1413طبری، (

تعلـق  7شك اين نقش كاريزمايى در عصر غيبـت در مرحلـه اول بـه امـام زمـان بى

كنـد؛ پـس  فقيه سـرايت مى دارد و در مرحله دوم در به نايبان عام ايشان يعنى فقها و ولى

عنوان رهبر منجى بشريت در دوران غيبت و ظهور، محبوب و كاريزمـای  به 7امام زمان

به 7ر غيبت اين نقش و جايگاه كاريزمايى را از امام مهدیفقه در عص مردم است و ولى

  . برد ارث مى

فقيـه  شـود ولى فقيه گفتـه مى اما در تبيين و تحليل محبوبيت و جايگاه كاريزمايى ولى

عنوان يك شخصيت حقوقى در راستای قبول مسئوليت رهبری جامعه در عصـر انتظـار  به

انت، شجاعت، عدالت، تقـوا و مـديريت كـه های مهمى نظير فقاهت، دي لزوماً به شاخصه
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مـزين  )249، ص 1389جوادی آملى، (شود  الشرايط ياد مى عنوان فقيه جامع دراصطلاح از آن به

است تا با اين آراستگى به شايستگى لازم و از اين شايستگى به بايستگى مطلـوب جهـت 

رو  رسـد؛ ازايـنپذيرش مسئوليت خطيری به نام رهبريت جامعه شيعيان در عصـر غيبـت ب

های مهم و خطيـری نظيـر جايگـاه  های عقلى و نقلى دارای جايگاه فقيه براساس داده ولى

معنوی، جايگاه قدسى، جايگاه دينى، جايگاه اجتماعى، جايگاه مردمـى در ميـان جوامـع 

شيعى است و با اين مقامات و جايگاه، نقش الگويى و كاريزمايى را در ميـان مـردم ايفـا 

هـا زمينـه ايجـاد محبوبيـت و عشـق مـردم بـه  ها و ايـن جايگاه ری اين شاخصهآ. كند مى

منـدی  ورزی مردمـى و بـا ايـن علاقه فقيـه بـا ايـن عشـق كنـد و ولى فقيه را فراهم مى ولى

تواند نقش نيابتى خويش را در مورد جامعه عصر غيبت اجرا كنـد و  راحتى مى عمومى به

دالت، برابری، مقاومـت، دفـاع و امنيـت را در های جامعه منتظَر نظير ع تك شاخصه تك

  .جامعه منتظِر اجرايى و نهادينه كند

های گفتـه شـده  عنوان حاكم اسلامى به جهت آراستگى بـه شاخصـه فقيه به پس ولى

طورطبيعى در جامعـه، دارای  بـه) فقاهت، ديانـت، شـجاعت، عـدالت، تقـوا و مـديريت(

رو هر فرمان حكومتى و هـر  ى است؛ ازاينعشق و علاقه همگانمحبوبيت مردمى و مورد 

اند و با  فقيه صادر شود، مردم با عشق و علاقه پذيرای آن برنامۀ اجتماعى كه از ناحيه ولى

های جامعـه عصـر  اساس اجرای شاخصه گمارند؛ براين جان و دل به اجرای آن همت مى

فقيـه  يزمـايى ولىظهور نظير دفاع، مقاومت، امنيت در جامعه عصر غيبت با حاكميت كار

  .شود اجرايى و عملياتى مى

  گيری نتيجه

سرپرستى جامعه شيعه را بر عهده  7عنوان نايب عام امام زمان فقيه به در عصر غيبت ولى

سـازی بـرای ظهـور  فقيه و منتظران در عصـر غيبـت زمينه از جمله وظايف مهم ولى. دارد

يـد همـه باورمنـدان مهـدوی ای اسـت كـه با سـازی ظهـور وظيفـه زمينه.امام مهدی است

. عنوان رهبر حكومت اسلامى در عصر غيبـت بـه دنبـال آن باشـند فقيه به خصوص ولى به

دسـت نايـب عـام امـام  سازی و آمـادگى در تشـكيل حكومـت اسـلامى به اوج اين زمينه
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قوام و تداوم هـر نظـام و حكـومتى متفـرع بـر فرهنـگ . رسد به منصه ظهور مى 7زمان

فقيـه در عصـر غيبـت نيـز از ايـن قاعـده مسـتثنى  نظـام ولى. امينت استمقاومت، دفاع و 

نيست، بلكه وجود فرهنگِ متعالىِ مقاومت، دفاع و امنيت برای رسيدن به هدف مطلوب 

كـه  ازآنجايى. بـرای آن لازم و ضـروری اسـت) كه همان جامعه ايدئال مهـدوی اسـت(

هـدف و مقصـود متعـالى بـه نـام گرايى به دنبـال  جامعه عصر غيبت با هدفمندی و تأسى

رسان  كه جامعه مطلوب مهدويت نهايت و اوج جامعه مطلوب مهدويت است و ازآنجايى

های مقاومـت، دفـاع و  های متعالى انسانى و الهى در جوامع بشری است، شاخصه شاخصه

براسـاس آيـات . امنيت در اين نظام جهانى به بالندگى و اوج نهايى خويش خواهد رسيد

های متعالى و  رسانىِ شاخصه ات گوناگونى كه در متن تحقيق بدان اشاره شد، اوجو رواي

قوام و پيوستگى آنان وابسته به علل و عواملى است كه در قالب خاستگاه، مبانى و اصول 

، »محوری نظام جهـانى وحدت«، »محوری نظام جهانى عدالت«كنند، نظير  ايفای نقش مى

هركـدام . »عنوان رهبر كاريزمـا محوری امام مهدی به قشن«، »محوری نظام جهانى تعامل«

گيری فرهنـگ مقاومـت، دفـاع و امنيـت در  نوعى خاستگاه شكل از اين مبانى و اصول به

اند و ضرورت اجرای اين مبانى و اصول در عصر غيبـت در نظـام مطلـوب  جامعه جهانى

  . تفقيه برای رسيدن به فرهنگ مقاومت، دفاع و امنيت ضروری اس ولى
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